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Abstract 

Contingency management claims that there is nothing as the best universal principle 

in management. Considering the outcomes of the contingency approach, its 

epistemology must be analyzed from the perspective of the Quran using the 

interrogative/ cross-examination [istintaqi] method to express the propositions of the 

revelatory word in rejecting, confirming, correcting, and completing the 

epistemology of contingency management as we can eliminate its epistemological 

shortcomings relying on them. The research findings indicate that epistemology in 

contingency management is based on objective and sensory knowledge and ignores 

supernatural causes and factors in explaining natural propositions. The Quran, while 

pointing to the shortcomings of contingency management, considers the subject of 

knowing God, human-being, nature, and understanding how they are interdependent, 

and emphasizes that human-being and the environment affect and influence each 

other visibly and invisibly, and the,refore human-being must take his/her advantage 

using networking tools by combining a horizontal view of the relationship between 

phenomena and a vertical and longitudinal view and their relationship with their 
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creator. The results indicate that the Quran, in addition to reason and empirical 

findings, emphasizes that the best methods that lead to greater efficiency cannot be 

presented without revelation. 
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  1شناسي مديريت اقتضايي از منظر قرآن نقد معرفت

  *آقا صفري علي
  **توكلي عبداالله

  چكيده
شـمول   اصـول جهـان   است كه در مديريت، چيزي به نام بهتـرين  يمدع ،يياقتضا تيريمد

 يشناس ـ است كه معرفـت  يضرور ،يياقتضا افتيره يآوردها به ره تيوجود ندارد. با عنا
 ؛ تاضـمن بيـان  ردي ـقـرار گ  لي ـمورد تحل ،ياز روش استنطاق يريگ آن، از منظر قرآن با بهره

شناسي مـديريت اقتضـايي، بـا     هاي كلام وحي در رد، تأييد، اصلاح و تكميل معرفت گزاره
كـه   دهـد  ينشـان م ـ  ها افتهي برطرف نمود.هاي معرفتي شناسي آن را  تمسك به آنها كاستي

بوده و علـل و عوامـل    يو حس ينيبر معرفت ع يمبتن يياقتضا تيريدر مد يشناس معرفت
 يهـا  ي. قرآن ضمن اشاره به كاستاستگرفته  دهيناد يعيطب يها گزاره نييرا در تب يعيطبفرا
و  يو درك چگونـه وابسـتگ   عـت يمعرفـت را خـدا، انسـان، طب    موضوع يياقتضا تيريمد
 گريو پنهـان از همـد   دايبه شكل پ طيكه انسان و مح كند مي ديها دانسته و تأك  آن يوستگيپ
از ابـزار   يري ـگ با بهـره  ستيبا يانسان م جهيو در نت گذارند ياثر م گريكديگرفته و بر  ريتأث

و رابطه  يو طول يمودبا هم و نگاه ع ها دهيبه رابطه پد ينگاه افق بيترك قياز طر اي شبكه
قـرآن   نتايج بدسـت آمـده بيـانگر آن اسـت كـه     . ديها با خالقشان سهم خود را اخذ نما آن

را  ييهـا  روش نيبهتر يبدون وح توان يكه نم دارد ديتأك ،يتجرب يها افتهيبر عقل و  علاوه
  ارائه نمود. گردد يم شتريب يور بهرهبه  يكه منته
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  شناسي، نقد.  مديريت، مديريت اقتضايي، معرفتقرآن كريم،  ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

هــاي معرفــت و نظريــه و   ي پايــه كننــده مشــخص) علــم Epistemologyشناســي (  معرفــت
، تي ـماه يفلسـف  آشكاركننده وزن و ارزش فهم است. از آنجا كه اين دانش مربوط به درك

باشد، نقش محوري در ادراك فراگيـر تصـوري و     معرفت مي موضوع و اعتبار حدود منابع،
ي اهميت آن، همين بس كه همـواره نگـاه انديشـمندان را بـه خـود        تصديقي دارد. در باره

ي فكـري،  هـا  اني ـجري اجتمـاعي،  هـا  فلسفهمعطوف ساخته و نقش تعيين كننده در ظهور 
ي علمــي هــا لــهنحو پــويش و رويــش  هــا نهضــتو  هــا يدئولوژيــامكاتــب اجتمــاعي، 

بينـي و   جهـان  دار هي ـداع هركدامو  برافراشتهي بشري قد   دارد كه در درون جامعه  گوناگوني
ي   شناسـي در حـوزه    ي و جهان آرائي منحصر به خـود اسـت. اهميـت معرفـت    شناس جهان
باشد كه هركدام مبتني بر نوع معرفتـي    ها از آن جهت روشن و مبرهن مي  ها و نگرش  بينش
 :1378انـد. (مطهـري،     ريـزي و ايجـاد شـده     هاي هستي دارند، پايه  ها و واقعيت  پديدهكه از 
شناسي به ماهيت علـم و كيفيـت معرفـت آن در ابعـاد      اند معرفت  رو گفته  ) ازاين339- 341

توانيم بدانيم، كيفيـت و  هاي نظير چه مي گويي به پرسش پاسخ پردازد و به دنبال  مختلف مي
ما چيست و چه ابزاري جهت درك اعتبار و درستي دانش فراهم آمده مـا   چگونگي دانستن

كننـد؟ معيارهـاي   ها چگونه توليد دانش مي) و انسان11: 1389در دسترس است (نوريس، 
تمايز دانش خوب از بد چيست؟ چگونه بايد واقعيـت را نمـايش داده و توصـيف نمـود؟     

ها   شناسي پاسخ به اين نوع از پرسش  فت) و مانند آن، است. در نگرش معر43: 1389(هچ، 
در هــر علمــي لازم اســت تــا از ايــن طريــق ماهيــت و درســتي و نادرســتي معرفــت آن،  

ي مـديريت اقتضـايي   شناس ـ معرفـت گردد. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است كه   روشن
)Contingency managementترين مكاتب مـديريت، مـورد تجزيـه و     ) به عنوان يكي از مهم

ليل قرار گيرد؛ تا از اين رهگذر ضمن بيان نقاط قوت مديريت اقتضـايي در مقايسـه بـا    تح
 رو ني ـازاها و خلأهاي آن نيز از منظر كـلام وحـي مشـخص گـردد.      مكاتب پيشين، كاستي
ي مـديريت  شناس ـ معرفـت يي به اين پرسش اسـت كـه نقـد    گو پاسخدغدغه اصلي تحقيق 

حي در رد، تأييد، اصلاح و تكميل مباحث مربوط اقتضايي از منظر قرآن چيست؟ و كلام و
با تمسـك   توان يميي را ارائه نموده است كه ها گزارهي مكتب ياد شده، چه شناس معرفتبه 
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ي معرفتي شناسي مديريت اقتضايي را برطـرف نمـوده، جامعيـت و    ها يكاستبه آنها خلأ و 
ي مـديريت  شناس ـ معرفت ژهيو بهمرجعيت علمي قرآن در حوزه مباحث سازمان و مديريت 
 كـه  آيا كسانى«هاي قرآني مانند:   اقتضايي را نشان داد؟ نگارندگان با عنايت به طرح پرسش

هـاي وحيـاني     عنايـت بـه واژه  ) نيـز بـا   6(زمـر:  » !يكسانند؟ دانند نمى كه كسانى با دانند مى
) و ماننـد آن كـه   63 ي تمايز بينا و نابينا، تاريكي و روشني، زندگان و مردگان (فاطر:  بارهدر

تأكيد بر اهميت شناسايي و ترغيب به فراگيري دانش و درك ماهيت معرفت، موضوع، منابع 
اندوزي دارند؛ رهيافت مديريت اقتضايي را مـورد نقـد و بررسـي      و اعتبار ابزارهاي معرفت

  دهند. قرار مي
  
  تحقيق ة. پيشين2

ولاني برخـوردار بـوده و در بـازه    شناسي در حوزه علوم مختلف از قدمت بسيار ط ـ معرفت
زماني به اندازه تاريخ علم مورد عنايت واقع شده و از ابعاد مختلف مورد مطالعه و كنكـاش  

» ي معاصـر شناس ـ معرفـت در آمدي موضـوعي بـر   «قرار گرفته و در اين زمينه آثاري چون: 
» عرفـت مسـئله م «) و 13/ ش 4س : 1381پـور،    (قلـي » شناسـي   معرفـت «) و 1385(موزر، 

 يشناس ـ مبـاني معرفـت   ،»صـدرا لااز نگـاه كانـت و م   يشناس ـ معرفـت «) و 1373(مطهري، 
: يسـازمان  يشناس ـ بـه معرفـت   ينگـاه )، 1390گـائيني،  ، (مـديريت  هاي سـازمان و  تئوري

، سـرلك  يمحمـدعل  ،ياهرنجان ييرزايحسن م( ،يتيريمد يتحول، مكاتب و كاربردها  ريس
(رحـيم پورازغـدي،    پـنج گفتـار،  )؛ 1374حلبي، (انسان در اسلام و مكاتب غرب،  )؛1384
اليسـم و   انسـان از ديـدگاه فلاسـفه مكتـب ايـده      يشناس ـ بررسي گسـتره معرفـت  «)؛ 1392

مـي   پـارادايم اسـلا  «)؛ 1388نسـب،   رسـتمي (هاي اسـلامي،   ، پژوهش»نآاستلزامات تربيتي 
هاي سـاختاري    نظريه)؛ 1393 كافي،(م اجتماعي، ، اسلام و علو»شناختي علوم انساني روش

 هـاي مـديريت اسـلامي،    نيـاز  پيش)؛ 1398 مرزوقي،(در پارادايم تعليم و تربيت ساختاري، 
اي بـر  مقدمـه )؛ 1391(همـان،  جامعـه و تـاريخ از ديـدگاه قـرآن،     )؛ 1391(مصباح يزدي، 

ول مـديريت اسـلامي و   اص ـ )؛1393، مطهـري (بينـي توحيـدي)،    جهان مي ( بيني اسلا جهان 
ــو ــاي آن، الگ ــي( ه ــورفر،نق ــاه ارزش«)؛ 1394 پ ــوري  جايگ ــا در تئ ــديريت  ه ــاي م  ،»ه

) و مانند 1384 داودي، مهدي ترجمه، وبستر( اطلاعاتي، جامعه هاي  نظريه)؛ 1381  هدايتي،(
ي عام اين حوزه علمي دانست كه به صورت جسـته و گريختـه بـه      توان از سابقه  آن را مي
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 بـاوجود دهـد كـه     اند؛ اما مطالعات نشان مـي  ي به صورت عام پرداختهشناس معرفتمباحث 
ي در تئوري سازمان و مديريت و گذشت دو دهه از ورود ايـن بحـث   شناس معرفتاهميت 

ي بـا رويكـرد   شناس معرفتدر حوزه مطالعات مديريت؛ اما تاكنون مطالعه مستقلي در مورد 
هاي  رفته است. بنابراين تحقيق حاضر هم از لحاظ دانشي دادهاقتضايي به مديريت انجام نگ

ي و آور جمــعي مــديريت اقتضــايي از منــابع مــديريت شناســ معرفــتارزشــمندي دربــاره 
توانـد   سامانمندي نموده و هم از منظر قرآن كريم كار جديد و نوي ارائه كرده است كه مـي 

نمـوده، غنـا و جامعيـت ايـن سـند      بستر مطالعات قرآن كريم با رويكرد مديريت را هموار 
  راهبردي را اسلام را تبيين و تشريح نمايد.

  
  . مباني نظري و تجربي تحقيق3

  لازم است تصوير روشني از مباني نظري و تجربي تحقيق ارائه شود.
  

 شناسي  معرفت 1.3

شناسي دانشي است كه به مطالعه فلسفي ماهيت، منابع، قلمرو و حدود، موضـوع و   معرفت
) و همچنين انديشمندان در تعريـف آن بـه نـوع    19 :1385پردازد (موزر،  بار معرفت مياعت

ي مسـئله و     ي اطلاعـات در بـاره    خاصي از مهارت، آشنا شدن با چيـزي يـا كسـي و ارائـه    
  ).33- 34: 1396اي تأكيد دارند (لرر،   پديده

واقعيـت، قلمـرو    هـاي معرفتـي، راه درك    شناسي دانشي است كـه پايـه    بنابراين معرفت
هـاي انسـان     با عنايت به اين تعريف و ويژگـي  سازد.  و اعتبار منابع را مشخص مي موضوع

ي قـرون و  ي بشر در همـه  هاي مورد علاقه  شناسي يكي از دانش  شود كه معرفت  روشن مي
 زيرا علم مربـوط بـه درك و   اي در زندگي اجتماعي دارد؛   اعصار بوده و نقش و آثار ارزنده

  است. رامونيپهاي ارزشمند   دريافت حقايق نسبت به خود و ديگران و پديده
  

  مديريت اقتضايي 2.3
ي مـديريت سيسـتمي اسـت. در نگـرش سيسـتمي       يافتـه  مديريت اقتضايي، مفهوم تكامـل 

 :1389شود. (هچ، ان ال، گرايي و با معيار عقلانيت ارزيابي مي گيري عينيمديريت با موضع
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و اهتمام بر آن اسـت كـه    شمول جهان) در رهيافت اقتضايي، تأكيد بر اجتناب از اصول 98
هـاي گونـاگون، هماهنـگ گـردد.       هـا و وضـعيت  هاي مديريتي با مسائل و فرصـت واكنش

بــه موقعيــت ديــده و  ) از ايــن منظــر هــر شــيوه و روشــي وابســته 69: 1392(رضــائيان، 
  .)69: 1388رضائيان، ؛ 8: 1385شود (الواني،   مي  سنجيده
هـاي    گيري مطلوب از تكنيـك   يي توصيه به رفتار و اقدام و بهرهاقتضامديريت  رو نيازا
تـوان گفـت:     ) و مـي 37: 1390وضـعيت دارد (كريتنـر، كينيكـي،     بر اساسي تيريمدمتنوع 

نگرشي است كه عملكرد مدير را در هر زمان، متناسب با وضعيت و موقعيـت و مجموعـه   
  كند.  ها ارزيابي مي فعاليتشرايط 

  
  شناسي مديريت اقتضايي  معرفت 3.3

ي مديريت اقتضايي در عرصـه موضـوع، ابـزار، منـابع و اعتبـار      شناس معرفتدر اين بخش 
  گيرد. اقتضايي مورد بحث و بررسي قرار مي نظران صاحببامراجعه به ديدگاه 

 ماهيت 1.3.3

ه به اين است كه اين مسئله در درون يكي شناسي منوط و وابست فهم و درك ماهيت معرفت
شـكن مـورد بحـث و بررسـي     گرايـي و سـاختار    گرايي، ضـد اثبـات   از رويكردهاي اثبات

هـاي سـنتي حـاكم بـر      رهيافـت ي حقيقـت و ماهيـت     ، بر پايهگرا اثباتگيرد. رويكرد   قرار
  ).15: 1383طبيعي استوار است (بوريل، مورگان،   علوم

ش آن است كه علوم اجتماعي به دليل ماهيـت نسـبي كـه دارد    نگرش حاكم در اين بين
بايست جدا از علوم طبيعي در نظر گرفته شود؛ زيرا تمايز اساسي ميـان علـوم اجتمـاعي و    

). رويكـرد  16: 1383طبيعي از لحاظ مـاهوي و جـوهري وجـود دارد (بوريـل، مورگـان،      
كـه عـاري از تبارشناسـي    گرا و تفسـيري   ساختار شكن، مدعي است كه رويكرد ضد اثبات

- 115: 1390توان به آن اتكا و اكتفا كرد (گـائيني،  است و نمي ناتمامتاريخي بوده ناقص و 
63.(  

گـرا   گرايي دارد و در اردوگـاه اثبـات   شناسي در مديريت اقتضايي ماهيت عينيت معرفت
)Positivist(       باشـد را علـم دانسـته و      كه تنها آنچـه قابليـت تجربـه حسـي و آزمـايش مـي

هـاي    ها موجوديـت  ها و سازمان). از اين منظر انسان173: 1388ي است (معلمي، ريگيپ قابل
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بنـدي و  ها از طريق طبقـه  ملموس و واقعي و قابل مطالعه هستند و امكان تحليل و تبيين آن
  ).63: 1390؛ گائيني، 43: 1389ي وجود دارد (هچ، گيري علمي و ادراك حس اندازه

ي ماهيت   شناسي در رهيافت اقتضايي با مشخصه با عنايت به اين مطالب ماهيت معرفت
شـود،   گانه نرفتـه و در محـدوده طبيعـت خلاصـه مـي      گرايي كه فراتر از حواس پنج عينيت
عيني را جهت كسب  طرح و بحث است. نگرش اقتضايي به دنبال اين است كه منفعت قابل

حداكثر سود و رفاه هرچه بيشتر دنيوي انسان در دسـتور كـار خـويش قـرار داده و شـعار      
ل نيسـت كـه پيشـاپيش در حـواس     اي در عق ـهـيچ پديـده  «گوينـد:   گرايان را كه مي تجربه
  ).152: 1394؛ مارتين، 108: 1385، محقق سازد (عليزاده، »باشد  نبوده

 موضوع 2.3.3

) 849، 2: ج 1390ي تأكيد دارد كه تعامل سازمان با محيط (سـيد جـوادين،   رهيافت اقتضاي
) از طريـق سـازگاري و انطبـاق و    97: 1390، ساسـان گهـر،   نـژاد  رانياجهت ادامه حيات (

) 63: 1392هـاي خروجـي، (رضــائيان،   مكانيسـم تـأمين منـابع ورودي و مصـرف بـازداده     
از كساني كه ديدگاه اقتضايي را در  دو تنجا كه ) از آن52: 1378 گردد. (نيكو اقبال، مي  ميسر

 الزامـات  گوناگون، هاي محيط باورند كه  ، به اين»لورش و لارنس«اند.  مديريت مطرح كرده
در ايـن نگـرش تأكيـد بـر     ) 152: 1387(اسكات،  .كنند مي ايجاب ها سازمان در را مختلفي

مـل از محيطـي اسـت كـه     گيري درست منوط و وابسته بـه معرفـت كا   است كه تصميم  آن
  كند. سازمان در آن فعاليت مي

توان گفت: موضوع معرفت در مديريت اقتضايي، محيط و عوامل تأثيرگذار   در نتيجه مي
مـديريت   پـردازان  هينظر ي مطالب ارائه شده روشن شد كه  محيطي بر سازمان است. بر پايه

ها و به عنوان حوزه تأثير و تـأثر  كنشاي از ساختارها، اقتضايي، سازمان را به مثابه مجموعه
  ).74: 1384 اند (ميرزايي اهرنجاني، سرلك، عوامل محيطي، مورد مطالعه قرار داده

 ابزار 3.3.3

تـوان از   است كه مي  هايي را براي معرفت موضوع در نظر گرفته مديريت اقتضايي مكانيسم
)؛ ولي پيـروان  75: 1384 سرلك،اي تعبير نمود (ميرزايي اهرنجاني،  آن به سيستمي و شبكه

توان به چند متغير  گزار؛ نمي اين مكتب به اين باورند كه براي معرفت محيط و عوامل تأثير
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و عامل مستقل يا وابسته بسنده كرد؛ زيرا معرفت ابزارها براي عملكرد مـدير در هـر زمـان    
ي كاربرد  رفت و نحوهبنابراين مع؛ بايد با توجه به مجموعه شرايط فعاليت وي ارزيابي شود
  ).69: 1392ابزار و فنون در عمل به وضعيت بستگي دارد (رضائيان، 

هـاي    تر در تئوري آشوب كه از نظريات اقتضـايي و حاصـل يافتـه     به صورت مشخص
ابزار معرفت و بازخورد  دربارهاست، اهتمام خاصي » ادوار لورنز و جيمز يورك«رياضيدانان 

بـر   هاي سـازماني شـده اسـت. در ايـن نگـرش تأكيـد       بر سيستمحاصل از ارزيابي محيط، 
شـود    هاي مختلف نيز نوع نظم ذاتي يافـت مـي   است كه در رفتار ظاهراً تصادفي پديده  اين

نظمي، الگويي از نظم وجود دارد و براي معرفت آن بايست توجه داشت كه  يعني در هر بي
 نظران صاحبكند. اين  ي پيروي مي  ژههر سيستم پيچيده، زندگي خاصي دارد و از قواعد وي

ي  هـا نيـز همـواره در محـدوده     پديده ترين بيني پيش رقابليغترين و  تصريح دارند كه آشفته
) از اين منظـر بـه سيسـتم و كـل     69- 68: 1392كنند (رضائيان،  مرزهاي معيني حركت مي

ي كـه در كـل دارنـد    اي متشكل از اجزايي ديناميكي بايد با توجه به نقش و كـاربرد   پيچيده
نقـد نگـرش اقتضـايي بـر مكاتـب       نيتـر  ياساس ـ) و ايـن  123: 1392نگريست (حقيقـي،  

انـد كـه مـدير بايـد       بوده و بر همين مبنا پال و هرسي بلانچارد تصريح و تأكيد كرده  پيشين
). بديهي است كـه  465: 1390صورت مرتب شيوه و رهبري خود را تغيير دهد (قاسمي،  به

  ي مطلوب آنهاست.ريكارگ بهك درست ابزارها و لازمه آن در

 منبع 4.3.3

انـد؛ لكـن     منبع معرفت سخني خاصـي ارائـه نكـرده    دربارهمديريت اقتضايي  پردازان هينظر
هـاي عينـي، طبيعـت و    ها و نظريات آنان فهميد كه از اين منظر عقل، پديده توان از يافته مي

 نيتر ياساسباشند.   ترين منابع معرفت مي  ري) محو75- 76: 1384محيط (ميرزايي اهرنجاني، 
 و لـورش  و لارنـس  برنـز،  ي اسـتاكر، مطالعـات هـاي  دليل براي اثبات مـدعا تأمـل در يافتـه   

هـاي عينـي و حسـي را از منـابع      هاي تجربي، پديده است. اينان علاوه بر عقل و يافته  فيدلر
بـه محـيط بيرونـي دارنـد.     هـا بـا توجـه    معرفت قرار داده و تمركز بر منطقي بـودن كـنش  

لورش تأكيد و تجويزشان اين اسـت كـه    تر لارنس و  ) به شكل مشخص19: 1385  الواني،(
 تغييـر  حـال  در شـرايط  و هـا  محيط در و است مؤثرتر كلاسيك چارچوب ثابت شرايط در

مطالـب بيـان شـده و     نـد يبرآداشت (همان)  خواهد بيشتري تأثير انساني طراحي از استفاده
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 نيتـر  يمحـور هاي مطالعاتي اين است كه در مديريت اقتضايي عقل، تجربه و محيط؛   يافته
 باشند.  منابع شاخت مي

  اعتبار 5.3.3
و  انـد  ارتباط در آن با ها  سازمان كه محيطي ماهيت از كامل معرفت دربارهمديريت اقتضايي 
هـا (ميرزايـي    آنهـا و اعتبـار معرفـت و كشـف روابـط      هاي اجزا، مؤلفهنيز درك پيچيدگي
  است.   ) فراتر از مكاتب پيشين اهتمام نموده76: 1384 اهرنجاني، سرلك،

كند ولي برخي بر آن   مي دييتأها را تصديق و   ي از اين گزاره  با اينكه شعور متعارف پاره
ي ري ـگ بهـره ي موضوع شناسي و   خرده گرفته و بدين باورند كه مديريت اقتضايي در حوزه

ــابع  لازم از اب ــاي مناســب و از من ــئنزاره ــي از  مطم ــتعلم ــ معرف ــار شناس ــل اعتب ي قاب
اي از مفاهيم، اصول و مشخصات در )؛ زيرا مجموعه10: 1376نيست (رضائيان،   برخوردار

سازماني و يافتن  - راستاي دستيابي به مكانيسمي براي معرفت علل مسائل پيچيده اجتماعي
ي اينكه كدام تكنيك و روش   ) و مشخص كننده94: 1385هاي مناسب، (صادق پور،  حل راه

تواند به بهترين وجه به اهداف برساند در   در كدام موقعيت و شرايط معين و زمان معلوم مي
  اين مكتب مشخص نشده است.

 از شناسـي، پرسـش اساسـي ايـن اسـت كـه ديـدگاه اقتضـايي          در بحث اعتبار معرفت
كنـد؟ در    ايي و اثربخشي سازمان استفاده مـي براي كار قوانيني و اصول و روش و سبك  چه

اند رهيافت اقتضايي در وضعيت فعلي خـود    پاسخ اين پرسش برخي از صاحب نظران گفته
انـد، نيسـت.    دقتـي سـازمان يافتـه    هـايي كـه بـا بـي     واقعاً چيزي بـيش از مجموعـه گـزاره   

  ).232: 1383  بوريل،(

  ي مديريت اقتضاييشناس معرفت .1 جدول
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  تحقيق. روش 4
 و تبيـين » كـردن  نطق طلب«معناي  به» نطق«استفعال از ريشه  باب مصدر »استنطاق«ي واژه

؛ 305، 10ج  :1414ابـن منظـور،   شخصي و فرد ذكر شده اسـت (  با گفتن سخن توضيح و
  ).328، 5ج  :1375 ،يحيطر )،911، 2ج : 1414فيومي، 

كـه از منظـر شـهيد صـدر     معناي استنطاق معادل با تفسير موضوعي گرفته شده اسـت  
مقصود از استنطاق به اين معنا آن است كه پژوهشگر بايد توانايي ايـن را داشـته باشـد كـه     

ي هر عصـر و زمـاني، مسـائل و موضـوعات آن را     ضمن بررسي و مطالعه وضعيت جامعه
هاي منظم به ساحت قدسـي  ها را به صورت پرسش كشف و استخراج كند و پس از آن آن

: 1424ها را دريافت كنـد. (صـدر،    هاي وحياني پاسخ آنرضه نمايد و از آموزهقرآن كريم ع
28.(  

 »موضـوعي  يا توحيدي تفسير روش« عنوان تفسيري است كه از آن با روش »استنطاق«
كند كه استناد مي) ع( اميرالمؤمنين علي سخن حضرت و در تأييد روش ياد شده به ادكردهي

  ).258البلاغه، خطبه  (نهج» استنَطْقوُهفَ القْرُآْنُ، ذلَك«فرمود: 
 ها داده گردآوري روش و يافته سامان اي كتابخانه ي پژوهش در پيش رو، با روش مطالعه

 شـده،  طـرح  سـؤال  موردنظر ي مسئله ي درباره نخست كه است صورت اين به اطلاعات و
 تفاسـير  از اول دسـت  منـابع  در تحقيـق  و مطالعـه  سـراغ  بـه  آن به پاسخ راستاي در سپس
افزارهـا، رفتـه و    هاي علمي، مقالات و نرم ها، مجله نامه پايان مديريتي، هاي كتاب كريم، قرآن

 ـ   برداري و گردآوري داده پس از يادداشت آمـده بـا روش اسـتنطاقي     دسـت  ههـا اطلاعـات ب
ه از منظر قرآن كـريم پرداخت ـ  ي مديريت اقتضاييشناس صدر به نقد و بررسي معرفت  شهيد

در خصـوص   ميقـرآن كـر   اتيآ هيعبارت است از كل قيتحق نيا يجامعه آمار شده است.
 اتيآ يشده تا تمام يسع رايز ؛كامل دارد قيو جامعه نمونه با جامعه آمار تطب يشناس معرفت

  .رنديقرار گ يمرتبط هستند، مورد بررس قيقرآن كه به موضوع تحق
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  يپژوهش با ابزار استنطاق نديفرآ .2نمودار 

  
 هاي تحقيق . يافته5

شناسي بر اساس چارچوبي كـه در مبـاني نظـري    در اين بخش بررسي و نقد قرآني معرفت
  شود.مطرح شده با كاربست روش استنطاقي دنبال مي

  
  نقد قرآني ماهيت 1.5

اي ه ـ ي ماهيت معرفت و درك حقيقت امـور، در كـلام وحـي تأكيـدات و توصـيه       در باره
ذينَ   هلْ يستوَيِ الَّ«فرمايد:   است ازجمله با پرسش استفهام انكاري مي  شده ذينَ يعلمَـونَ و الَّـ
رسد يكي از نكات ظريف آيه، التفـات بـه كمـال و منزلـت       ). به نظر مي9(زمر: » يعلمَونَلا

دهد   نشان ميها  ) يافته428 ،26 : ج1420رازى،  درك و معرفت است (فخر بر اساسانسان 
 ،17ج : 1417طباطبـايي،  معرفت و آگاهي مطرح در اين گزاره مربوط بـه خداونـد اسـت (   

توان هر نوع معرفـت را از منظـر كـلام وحـي داراي     گيري از اطلاق مي ) ليكن با بهره243
ي ديگـر    )، افزون بر ايـن در آيـه  394، 9ج  :1374مكارم شيرازي، ارزش و اعتبار دانست (

ذينَ  و مـنكْمُ  آمنوُا الَّذينَ اللَّه يرفْعَِ«خوانيم:   ميت معرفت و رفعت مقام آگاهان مياه درباره  الَّـ
). در آيات ديگر براي درك تفاوت جايگاه معرفت و تفاوت 11(مجادله:» درجات العْلمْ أوُتوُا

 ينـا) بهـره  متضـاد (كـور و ب  مفهـوم  دو  ي تشـبيه آن با ناآگاهي در نزد اهل خـرد، از شـيوه  
  ).19است (رعد/  گرفته
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)، اعتماد و تكيه بر ظواهر دنيوي و معرفت 24بر اساس نص صريح كلام وحي (جاثيه: 
هـاي   حسي و مادي معقول و مشروع و مطلـوب نبـوده در بسـياري از مـوارد گمانـه زنـي      

شـود كـه مفسـران در ذيـل      مـي مشـاهده   رو ني ـازاشود.  جاهلانه و خلاف واقع قلمداد مي
زنـي   كنند كه معرفتي كه مبتني بر اوهام گرايي، تخيل پرستي و گمانه شده تصريح ميياد  آيه

شود بلكه جهالـت و   ) مبتني باشد نه تنها معرفت محسوب نمي118، 9ج : 1372(طبرسي، 
هايشـان كوركورانـه و    باشـد، چـون كـه نظريـه     گوينـد مـي   ناداني نسبت به آنچـه كـه مـي   

  ).108، 5ج : 1418است (بيضاوي،   تقليدي
  

  نقد قرآني موضوع 2.5
بدون ترديد معرفت محـيط و عوامـل تأثيرگـذار آن نقـش اساسـي در رشـد و شـكوفايي        

؛ بلكـه  كنـد  ينم ـيي كفايـت  تنها بهها دارند، لكن از منظر قرآن صرف معرفت محيط  سازمان
كلان نظام هستي گردد  نندهيآفرمعرفت محيط و اقتضائات آن بايد منتهي به معرفت مدبر و 

  ).62: غافر 2؛ فرقان: 101 - 102(انعام: 
؛ 282، 31پيام شفاف آيات شريفه ذكـر شـده و آيـات مشـابه ديگـر همچـون: (بقـره:        

هـا، از معرفـت فاعـل    ) اين است كه انسان نبايد در حين معرفت پديـده 80؛ انبياء: 4  مائده:
ه، غافـل بمانـد و بايـد بدانـد كـه      شناسا و معلمي كه به او قـدرت معرفـت و معرفـت داد   

همتا است كه با رحمان بـودنش جهـان را    كارگردان و مدير و مدبر اصلي خداي يكتاي بي
  كند. اداره مي

بر پايه اين اصل است كه كلام وحي از بشـر دعـوت نمـوده اسـت معرفـت محـيط و       
  ).164بقره: اقتضائات آن را زمينه و وسيله معرفت خالق و مدبر نظام هستي قرار دهند (

 ــ  ــه محــيط و متغيرهــاي محيط ــابراين معرفــت نســبت ب ــان، مكــان، بن ــل زم ي (از قبي
و...) موجب معرفت و معرفت خالق و آفريننده آن گردد چون تعبير به: (لĤَيـات)    تكنولوژي

آن بـر وجـود خـدا و اوصـاف او      باتوان  نشان الهي است كه مي مفهومدر فرهنگ قرآن به 
، پس هريك از اموري كه در اين آيه شريفه به آن معرفت پيدا نمود) (و نسبت استدلال كرد

  .اوست صفات واز آيات الهي به شمار آمده، دليل تام و مستقلي براي اثبات خداي سبحان 
گردد بايد از راه معرفت اين عوامل، به مبدأ علم و  كسي كه به دنبال معرفت مي رو نيا از

) 558، 1ج : 1374؛ (مكـارم شـيرازي،   »هـا از او اسـت   آوازه«كه تمـامي ايـن    قدرت يگانه
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معرفت حاصل كند يعني از طريق معرفت انواعي از شـرايط و عوامـل محيطـي بـه وجـود      
  ).75، 2ج تا:  ؛ ابن عاشور، بي152، 4ج : 1420خداوند و يگانگي آن پي ببرد (فخر رازي، 

ها موجـب معرفـت    توان نقش فاعل را ناديده گرفت بلكه بايد معرفت آن نمي رو نيا از
بر  ر در جهان خلقت و طبيعت كه احاطهتر خداوند متعال گردد و اين امر با تأمل و تدب بيش

است و بشـر بـا    ريپذ امكانحيات او داشته و محيط بر زندگي اوست، حسب آيه ذكر شده 
  ).145، 3ج : 1419، االله فضلط بايد روي آورد (اين نگاه به مطالعه و معرفت محي

خواهد به معرفت و معرفت كامل برسـد بايـد خـدا،     در انديشه قرآن كريم كسي كه مي
تـوان   بشناسـد در آن صـورت مـي    هـا را بـه خـوبي    انسان، محيط و پيوند و ارتباط بين اين

قـرآن كـريم    اسـت كـه   رو ني ـازاشد كه به معرفت مطلوب قرآن كريم رسيده است.   مدعي
  ).53(فصلت: » أنَفْسُهمِ حتَّى يتبَينَ لهَم أنََّه الحْقُّ ...  سنرُيهمِ آياتنا في الĤْفاقِ و في«فرمايد:  مي

از منظـر قـرآن كـريم،     قرآن حكيم در آيه شـريفه تصـريح دارد كـه موضـوع معرفـت     
باشد. به عبـارت ديگـر    ) ميأنَفْسُهمِانسان ( )، والĤْفاقِ)، محيط (سنرُيهمِ آياتنامتعال (  خداوند

قرار گيرد بايد با محوريت سه اصـل  چه كه از منظر قرآن كريم به عنوان موضوع معرفت  آن
سـان رابطـه او بـا    حياتي (خالق، محيط، انسان) باشد و زماني معرفـت كامـل اسـت كـه ان    

 مناسـبات  و انسـاني  روابـط  نوعان، با خدا و با جهان را بشناسد و شكي وجود ندارد كه هم
 لحـاظ  بـه  مناسـبات  ترين سخت و معرفتي، لحاظ به رابطه دشوارترين كه اوست اجتماعي

 و نيازهـا  و بينـد  مـي  جامعـه  عميق و وسيع درياي در را خود وقتي انسان زيرا است، عملي
 كنـد،  مـي  بررسـي  جامعه به نسبت را خود رسالت نيز و كند مي مشاهده را جامعه انتظارات

كند  مي احساس كاملاً را پاكيزه و سالم اجتماعي حيات دشوار و مستصعب بلكه صعب،  امر
  ).18: 1391(جوادي آملي، 

  
  نقد قرآني ابزار 3.5

فرمايد:  يمقرآن كريم ابزار معرفت را چشم، گوش، قلب، عقل و وحي دانسته و در اين باره 
)؛ همچنين در آيه ديگري 36(اسرا: » مسؤلاًُ عنهْ كانَ أوُلئك كلُُّ الفْؤُاد و البْصرَ و السمع إنَِّ ...«

  ).78(نحل: » تشَكْرُوُنَ لعَلَّكمُ الأْفَئْدةَ و الأْبَصار و السمع لكَمُ جعلَ و«فرمايد:  نيز مي
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ي وحياني قرآن كريم نقدي كـه بـه ابـزار معرفـت مـديريت اقتضـايي       ها آموزهاز منظر 
اي و اقتضـايي ايـن مكتـب نيـز محـدود و      توان وارد ساخت اين است كه مطالعه شبكه مي

تواند منتهي به معرفت جامع و كامل گردد؛  ينمباشد و اين  يممنفصل از مبدأ و مقصد اشيا 
دارد كه در معرفت محيط بايد در كنار معرفت طولي و  يماعلام  صراحت بهزيرا قرآن كريم 

روابـط عرضـي    بامطالعـه توان  ينمعرضي از معرفت عمودي و طولي آن نيز استفاده كرد و 
  نياز شد. يب شان نندهيآفربا خالق و  ها آناشيا با هم از روابط عمودي و طولي 

بـه نظـر امـر معقـول و      اي و اقتضايي براي كسب معرفت گيري از ابزار شبكه اصل بهره
مورد تأكيد بوده و نياز هست كه رابطه اجزا با هم كشف و مورد شناسايي قرار گيرند؛ چون 

 پـود  و تـار  مثل و است بسته هم به زنجير هاى حلقه مثل و هم به مرتبط جهان اوضاع تمام
)؛ اما 322 /10  نا: امين، بي(دهند  مي تشكيل را جهانى وحدت يك و وستهيپ هم در پارچه يك

) تأكيـد شـده و در مـديريت اقتضـايي     8- 5؛ نحل: 99نكته ديگري كه در اين آيات (انعام: 
  است. خالقشانمغفول مانده مسئله رابطه اجزاء با 

كلام وحـي بـا ايـن منطـق كـه نظـام منسـجم و يكپارچـه هسـتي مـدبر و كـارگردان            
ريـزي   ون هستي كه چنين برنامهكند در زواياي گوناگ ) تصريح مي22دارد (انبياء:   نظيري بي

فرما است كه آمد و رفت روز و شب، چرخش فصول چهارگانه و گردش منظم  دقيق حكم
انگيز مهر و ماه و زمين و پيوند و ارتباط انسان با اين مجموعه عظيم، را كارگرداني و  و بهت

) و 220 ،8 : ج1374(مكـارم شـيرازي،    كند نشان از مدبر دانا و تواناي هستي دارد. اداره مي
شود كه ساحت قدس آفريدگار هر لحظه بافاضه وجـود و تجـدد    اين حقيقت را متذكر مي
و   نمايـد و در اثـر ارتبـاط موجـودات     اى نظام جهان را تأمين مى فيض بهر موجود و آفريده

چنين علل و اسباب وسائط فيض هستند  ها در يكديگر و هم تأثير و تأثر و فعل و انفعال آن
 ،18 : ج1404 همـدانى،  براى نظام جهان مسخر نموده است. (حسـينى  ها را آنروردگار كه پ
384(  

گرايي) را كه خود را در حـس و تجربـه    بنابراين كلام وحي تفكر مادي (مبتني بر اثبات
تواند  هرگز از راه حواس نميگرايي  كند كه تفكر مادي خلاصه كرده نقد نموده و تصريح مي

 و رهبـري  در دست خداوند مشاهده نمايد و كار خداوند را كه هـدايت زمام موجودات را 
) قرآن حكيم افزون بر ايـن درآيـات   342: 1384. (جوادي آملي، است دريابده راه درست ب
؛ 38- 40؛ يـس:  1؛ نسـاء:  12- 14 ؛ مؤمنـون: 164 : بقـره: بـه  دي ـبنگر شـتر، يب يآگـاه  يبرا(
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اي و اقتضـايي را مـورد تأكيـد     از ابزار شبكه) ديگري نيز استفاده 13؛ حجرات: 6- 8  انفطار:
قرار داده و فراتر از انديشه مديريت اقتضايي تأكيد دارد كه ابزار معرفـت خلاصـه در امـور    

  گيرد. مادي و معنوي را نيز در بر مي مادي و طبيعي نبوده و امور فرا
 

 نقد قرآني منبع 4.5

عقل و محيط به عنوان منبع معرفـت در  هاي عيني از  باوجود اينكه در كنار طبيعت و پديده
مديريت اقتضايي بهره گرفته شده است، لكن هنوز اشكال محـدوديت و انحصـار در امـور    

شود بيشتر عقل ابزاري و عقل  حسي و مادي بودن پابرجاست و اگر سخني از عقل گفته مي
هـاي   جنبـه منقطع از وحي مراد بوده و طبيعي است كه حوزه فهم و درك آن نيـز فراتـر از   
هـاي مـادي    مادي و سود انگاري دنيوي نرفته و صرفاً در چارچوب نيل به اهداف و آرمـان 

حـي بـه مثابـه چشـم ديگـري بـراي       كند و حال آنكه عقل در فرهنـگ كـلام و   حركت مي
گرايان، عقل به منزله عينك و  شدن نفس نسبت به حقايق است و اما در فرهنگ طبيعت آگاه

ي عقـل هرگـز حقيقـت جديـدي را     وش مـادي اسـت؛ يعن ـ  يا سمعك بـراي چشـم و گ ـ  
اي براي ادراك بهتر امـور مـادي اسـت     كند، بلكه همانند ابزار مادي صرفاً وسيله نمي  ادراك

بدون آن كه حقيقتي، افزون بر آنچه از طريق حس تحصيل شده، كشف كند. (جوادي آملي، 
1384 :240(  
تـر و   وحياني قرآن حكيم منابع معرفت جـامع آوردهاي توان گفت بر پايه ره مي رو نيازا
اند كه در ذيل بـه   اربابان مديريت اقتضايي مطرح نموده نظران صاحبتر از آن است كه  بيش

  گردد. ترين منابع معرفت از منظر قرآن كريم اشاره مي برخي از مهم

  طبيعت به مثابه منبع معرفت 1.4.5
هي را طبيعـت و نظـام كيهـاني    آگـا قرآن حكـيم يكـي از منـابع غنـي و قـوي معرفـت و       

دهد كه مردم را به سير و سياحت و مطالعه به اين منبع  كرده و به پيامبرش دستور مي  معرفي
»  قُـلِ انظُْـروُا مـا ذا فـي السـماوات و الْـأرَض      «فرمايد:  سرشار از رمز و راز فراخواند. لذا مي

) مأمور است كه مـردم را بـه مطالعـه و    ). برابر اين آيه شريفه پيامبر اكرم (ص101(يونس: 
  )396 ،7ج : 1387توصيه كند. (هاشمي رفسنجاني،   و زمين ها آسمانهاى  تفكر در پديده
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كند يك اينكه هيچ راهـي بـراي    رازي اين دستور دو مطلوب را دنبال مي به اذعان فخر
هـا و  اينكه دليلمعرفت خداوند متعال جز تدبر و تعقل در شواهد نظام هستي نيست و دوم 

علائم آسـماني حركـات   هاست يا در عالم زمين.  مدارك و شواهد نيز يا در قلمرو آسمان
هـا و خورشـيد، مـاه و سـيارات و فوايـد ويـژه        هاي آنها و موقعيتمدارها، بزرگي
و در مورد شواهد زميني، نيز ضمن بررسـي شـرايط و عناصـر     هاست؛ هركدام از آن

انســاني هــم مــورد بحــث و بررســي معــدني، گيــاهي و فوقــاني عوامــل و شــرايط 
 سيروُا قلُْ«فرمايد:  همچنين در آيه ديگر مي )306 ،17 : ج1420فخر رازي، (گيرد.  مي  قرار
گويد  البيان با استناد به اين آيه شريفه مي ). صاحب مجمع11(انعام: » ... انظْرُوُا ثمُ الأْرَضِ في

 ظـاهر و بـاطن خـود جهـت كسـب معرفـت و معرفـت       در هنگام سفر در زمين از چشـم  
  ).430، 4 : ج1372كنيد (طبرسي،   استفاده

دهد بلكه بـه ايـن    تنها به نگاه به زمين و آسمان و سير در زمين دستور مي كلام وحي نه
هـا نيـز    سازد كه به كيفيت اشيا و حقايق نهفته در آفرينش آن حقيقت نيز بشر را رهنمون مي

 »ينعْـه...  و أثَمْرَ إذِا ثمَرهِ  إلِى انظْرُوُا ... ماء السماء منَ أنَزْلََ الَّذي هو و«رمايد: ف توجه نماييد. مي
  ).99(انعام: 
رود اين است كه باورمند شـود   چه كه در اين مطالعه و سير در آفاق از بشر انتظار مي آن

مختلـف، گونـاگون، رنگارنـگ و    كه جهان طبيعت و نظام ناگسستني آفرينش و مخلوقـات  
: 1417اي از آيات الهـي بـراي معرفـت ذات اقـدس او اسـت (طباطبـايي،       متشتت همه آيه

هاي مختلف آسمانى كه هر يـك در  ). بدون ترديد ستارگان درخشان، مجموعه127، 10  ج
هاى عظيم و نظام دقيقـى كـه بـر    ي بزرگ، كهكشانها وارهچرخند، نظام مدار مشخصي مي

همه موجـودات  ها و اسرارش و اينها حاكم است، و نيز كره زمين با تمام شگفتي آن تمامي
نظيـري  ) منبع معرفت متقن و بـي 393، 8ج : 1374زنده متنوع و گوناگون (مكارم شيرازي، 

بــه ايــن حقيقــت  همتــا بــوده و بشــر را بــراي معرفــت هرچــه بيشــتر خــداي يكتــاي بــي
هاي آن بايد وسـيله و ابـزاري باشـند بـراي معرفـت       سازد كه طبيعت و دارايي مي  رهنمون
  تر از او. تر و تام كامل
توان گفت آيات ياد شده و آيات ناظر بر اين مباحث، طبيعت را  اساس اين تحليل مي بر
كنـد چـون    نما دانسته و معرفت ناشي از آن را دارايي ارزش نظري و معرفتي تلقي مـي  واقع

: 1373سازد (مطهري، گونه كه هست به ما نمايان مي آن كاركرد طبيعت اين است كه عين را
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گرايي انتظار دارند؛ زيرا  پايه تفكر اثبات پردازان مديريت اقتضايي بر گونه كه نظريه ) نه آن62
دغدغه اصلي آنان از معرفت طبيعت مبتني بر اين است كه بتوانند بر آن تسلط پيدا كنند و از 

  ببرند. منابع محدود آن بيشترين سود را
ها تفهيم نمايد كه ايـن  هاي طبيعت در صدد اين است به انسانقرآن كريم با طرح پديده

تأكيد قرآن به معرفت خـدا رسـيدن از راه معرفـت    «كارها را خدا انجام داده است؛ بنابراين 
) نه حصر در طبيعـت و معرفـت طبيعـت بـراي     103: 1384(مصباح يزدي، ». طبيعت است

ايي ايـن اسـت كـه طبيعـت را     مـام تـلاش و كوشـش مـديريت اقتض ـ    طبيعت و به نظـر ت 
فرمايد طبيعت  بشناسد براي اينكه از او نهايت بهره ببرد. و حال آنكه قرآن كريم مي  خوبي به

و آفريننـده او را   را وسيله و ابزاري قرار بدهيـد؛ تـا ضـمن اسـتفاده مطلـوب از آن خـالق      
  بشناسيد.  بهتر

 معرفتعقل به مثابه منبع  2.4.5

در لغت به مفهوم حبس، ضبط، منع و امساك به كار رفته است و هنگـامي كـه   » عقل«واژه 
 سي كه هـواي نفـس خـود را حـبس نمـوده     شود، به معناي كگرفته مي به كاردرباره انسان 

ــي ــد. (مصــطفوي،  م ــرده   237 ،8ج : 1368باش ــا ك ــل معن ــيض جه ــل را نق ) بعضــي عق
بـه حفـظ زبـانش همـت گمـارد هـم        ورد انساني كه) و در م159، 1ج : 1409  (فراهيدي،

) و نيز به مفهوم 326، 9ج : 1414شود كه زبان خويش را عقال نموده (ابن منظور،  مي  گفته
) البتـه  237 ،8ج : 1368كار رفته اسـت. (مصـطفوي،   تدبر، حسن فهم، ادراك و انزجار به 

رد همـان عقـال كـردن و    ود دااي تعـاريف مطـرح شـده از ايـن واژه وج ـ     آنچه كه در همه
باشد تا از اين رهگذر انسان قدرت تشخيص حـق از باطـل را    كشيدن هواي نفس ميدربند

  به فهم و درك صحيح از حقايق نائل گردد. پيدا نموده
) اين است كه عقل 10؛ ملك: 4انعام و ديگر آيات مشابه (حجرات:  151پيام شفاف آيه 

شــدن در دام خــودبيني و هــوس مــداري اســت. مــانع و رادع نفــس از افتــادن و گرفتــار 
  ).485 ،4 : ج1412  ، طبرسي(

 ها متفاوت است؛ برخي عقل در روايـات را بـه   در زمينه مفهوم اصطلاحي عقل ديدگاه
) و 225، 1ج : 1383دانند (صـدر الـدين شـيرازى،    معاني عقل نظري، عملي و جوهري مي

) بـا توجـه بـه ايـن كـه      102، 3ج غزالـي:  اند، ( انديش گرفته مفهوم عاقبت بعضي، آن را به
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هاي درخصوص درك درست و فهم بهتر معارف اين كتاب جامع و جاويد، نگاه به برداشت
مردمان عصر نزول ضروري است؛ يعني به ديگر سخن، تبادر و تفاهم عرفي عصـر نـزول،   

عقل يك ) 96: 1390باشد، (خسروپناه، معيار صحيح در مورد معرفت مفاهيم قرآن كريم مي
اي كه انسان منبع ادراكي و معرفتي است؛ اما نه صرفاً منبعي براي فهم و معرفت، بلكه وسيله

عقـل نظـري و    هدف قرآن كريم در پيوندرا به بندگي و عبوديت برساند. به عبارت ديگر، 
  ) است.281: 1388(جوادي آملي،  عقل عملي

و  هاي خدا اشاره شده يدن نشانهروم به نقش و كاركردهاي عقل در د 24در آيه كريمه 
دانند كه يك عنـايتي بـه ايـن نظـامِ     به صراحت تصريح نموده است كه (تنها) اهل تعقل مي

كيهاني مملو از مصلحت وجود دارد كه تجربه حسي بـه تنهـايي قـادر بـه درك آن نيسـت      
از قـانون   منـدي  بهـره ، بـدون  گاه )؛ زيرا بديهي است كه هيچ253 ،16ج : 1417(طباطبايي، 
و فقط زمينه و بستري هست بـراي   )314- 315: 1384آور نبوده (جوادي آملي، عقلي يقين 

، 5ج : 1412كه عقل (براي درك درست محسوسات) به تدبر و تفكر (سيد بـن قطـب،   اين
را در كشـف   شـان يها عقـل ها را تشويق كند كـه  تر بپردازد و انسان تر و عميق ) دقيق2765

 شـان يبراهـا   تا كمال قدرت و حكمت سـازنده آن  رنديكارگ بهوسات چگونگي تكون محس
  ).192، 10ج : 1368نمايان گردد. (قمى مشهدى، 

نقش و كاركرد عقل در معرفت افزايي و جهل زدايي تا آنجـا اسـت كـه قـرآن حكـيم      
كننـد و از   كساني را كه از منبع عقـل بـراي معرفـت حقـايق جهـان هسـتي اسـتفاده نمـي        

كنـد   قلبي تعبير نموده به صراحت تأكيد مي انيناينابگيرند، به ن عبرت نميديگرا سرگذشت
گيري از عقل و يا با متابعت از كسي كه متابعت از  كسي كه نتواند به صورت مستقل با بهره

ــع را از ضــرر    ــر و نف ــر را از ش ــدارد، خي ــي ن ــداو منع ــي اســت.  بازشناس ــاي عقل ، نابين
افَلَمَ يسيروُا في الأْرَضِ فتَكَوُنَ لهَم قلُوُب «فرمايد:  مي رو نيازا) 388، 14ج : 1417  (طباطبايي،
فرمايد:  در آيه ديگر چنين افرادي را مستحق آتش جهنم دانسته مي ؛ و)46(حج: » يعقلوُنَ بهِا

  ).179(اعراف: » و لقَدَ ذرَأنْا لجهنَّم كثَيراً ... لا يفقْهَونَ بهِا«

 به مثابه منبع معرفت تاريخ 3.4.5

نـان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه      نقش تاريخ در افزايش معرفـت و معرفـت آدمـي از چ   
پيشـينيان و   سرگذشتبار امر به سير و سياحت در زمين و بررسي  13كريم در حدود  قرآن
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هـا   نـدگي صـالح و يـا طـالح آن    ها و اقـدامات آنـان در كيفيـت سرنوشـت ز    عواقب كنش
صورت قاطع و صريح تـاريخ را جهـت مطالعـه عرضـه كـرده،      حكيم بهاست قرآن   نموده

هاي گذشته از مجـراي  ) علم و آگاهي به سنن و قواعد ناظر به زندگي78: 1373(مطهري، 
) آن را يكي از منابع معرفـت  71: 1384مطالعه، بررسي و تحليل وقايع و حوادث (مطهري، 

)؛ همچنـين در سـوره فـاطر    11(انعام: » أرَضِ ...قلُْ سيروُا في الْ«فرمايد: محسوب نموده مي
فرمايـد:   )؛ و نيز در سوره نحل مي44(فاطر: » فيَنظْرُوُا ... الأْرَضِ في يسيروُا لمَ و أَ«فرمايد:  مي

؛ 42؛ روم: 20) و ديگـر آيـات مشـابه (عنكبـوت:     36(نحل: » ... فاَنظْرُوُا الأْرَضِ في فسَيروُا«
  ).10 ؛ محمد:82غافر: 

مستفاد از آيات ذكر شده و آيات ناظر اين است كه مطالعه تاريخ يكـي از منـابع مـتقن    
و بايد جهت كسب معرفت از طريق سير و سياحت در زمين مورد مطالعـه   باشد يممعرفت 

 واقــع شــود. بــه ديگــر ســخن مطالعــه آثــار تــاريخي، تحــولات زنــدگي جامعــه بشــري 
ــده از ملــت ) و تحقيــق و بررســ78: 1373  (مطهــري، ــه جــا مان  هــا ي صــفحات عينــي ب
ــوادي ــي،   (ج ــاريخي  480، 24ج : 1389آمل ــير ت ــق س ــين   - ) از طري ــايي در زم جغرافي
) 30، 6ج تـا:   ) و با چشم و دل ديدنِ (ابـن عاشـور، بـي   348، 9ج : 1365تهراني،   (صادقي

سـت؛  حال گذشتگان، به مثابه منبع دستيابي به معرفت و آگاهي، مورد عنايت كلام وحـي ا 
 گردانـد بـر   گسترش داده او را مطلع مي را انديشه انسان هاي كرانه و آفاق رهنمود، زيرا اين
 اسـت،  عبـرت  هـا درس  آن در كـه  احوالي و اوضاع و ها زندگي تاريخ و ها مثال و ها نمونه

  ).2663، 5ج : 1412(سيد بن قطب، 
 هاي خالي، براي آنانبنابراين توجه به عاقبت كارشان از راه مساكن مخروبه و سر زمين

: 1415؛ آلوسى، 387، 15ج : 1417كه عبرت گرفته و بصيرت دارند كافي است (طباطبايي، 
آوران الهي برسند و هوشيار شوند  تا به معرفت كافي در مورد عاقبت انكار پيام )227، 10ج 

آنچه زمينه گرفتاري، بدبختي، گسستگي و در نهايت اضمحلال گذشتگان را  رو بدانند كه ه
  رقم زده است، عاقبت حيات مردمان در حال و آينده را نيز متأثر خواهد ساخت.

خلاصه آنكه يكي ديگر از منابع معرفت و كسـب معرفـت، تـاريخ و مطالعـه حـوادث      
) و 69(نمـل:  » ... فَـانظْرُوُا  الْـأرَضِ  في سيروُا قلُْ«گذشتگان است كه درآيات ياد شده و آيه 

مـورد توجـه و تأكيـد     )10؛ محمـد:  82؛ غـافر:  42؛ روم: 20ديگر آيات مشابه (عنكبـوت:  
  گرفته و به عنوان يك منبع مفيد و ارزشمند معرفي شده است.  قرار
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  وحي به مثابه منبع معرفت 4.4.5
نقص و عيب و كامـل   هاي قرآن مجيد هر آنچه كه از سوي وحي نازل شده بي گزاره هيبر پا

 ورود بـا «آورد وحي اين اسـت كـه    ). ره42؛ فصلت: 59؛ انعام: 89(نحل:  باشد يمو جامع 
 بـه  تعالي و شكوه درهاي و رها، سقوط و انحطاط از بشر انسانيت، فرهنگ عرصه به وحي
 و باليـد  عقلانيت و خردورزي آغاز، شكوفايي و رشد دوران و بارور، خردها و باز، او روي
  ).118: 1384(جوادي آملي، » شد بارور

شود كه وحي به عنوان يك منبع غني و قوي كسـب   با توجه به اين اهميت مشاهده مي
دانــش و معرفــت در اختيــار تمــام انبيــا الهــي بــوده و آنــان از ايــن نعمــت ســنگين الهــي 

 »... نُـوحٍ   إلِـى  أوَحينـا  كمَـا  إلِيَـك  أوَحينـا  إنَِّـا « دي ـفرما در اين باره مي بودند: قرآن  مند بهره
  ).163/  :(نساء

شـود كـه وحـى و نبـوت، يـك جريـان و سـنت         اين آيه شريفه فهميده مـي  بر اساس
آوردهاي آن ) كه ره211، 2ج : 1374بوده است (مكارم شيرازي،  در تاريخ انسان ريناپذ خلل

و اعتبار آن نيـز بـه عنـوان     ها گزارهانبيا الهي در اختيار بشر قرار داده شده است و به واسطه 
كـه قـرآن حكـيم دربـاره     يك منبع معرفت از چنـان اتقـان و اسـتحكام برخـوردار اسـت      

  ).4- 3(نجم: »  يوحى وحي إلاَِّ هو * إنِْ  الهْوى عنِ ينطْقُ ما و«فرمايد: (ص) مياكرم  پيامبر
) درواقـع  100/ 27تا:  گفته ابن عاشور اين توصيف خود كمال است (ابن عاشور، بيبه 

كند كه معرفتي كه مبتني بر وحي باشد خطـا و اشـتباه   اين آيه شريفه اين حقيقت را بيان مي
  ).102(يوسف: » إلِيَك نوُحيه الغْيَبِ أنَبْاء منْ ذلك«در او راه ندارد 

حقيقت را خوب تبيين و تشريح نموده زوايايي پنهـان او را  كار وحي اين است كه يك 
كند كـه نظـام    شناساند و بعد آثار و پيامدها آن را ذكر نموده و تأكيد مي آشكار ساخته و مي

وط خـاص خـودش را دارد كـه بايـد     چيزي شرط و شـر  تكوين مبتني بر اين است كه هر
  شود.  حفظ

توانيد با ظلم  فرمايد ديگر نمي اشيد وحي ميخواهيد متقي ببه عنوان مثال شما وقتي مي
ظلـم همخـواني نـدارد؛ همچنـين      و ستم به آن برسيد چون راه رسيدن به تقوي تكويناً بـا 
سازد كه دانش بشـري تـوان ورود    حقايق معارفي از قبيل كفر، نفاق، ايمان و... را آشكار مي

مه جزئياتي است كـه عقـل تـوان    دار تبيين و تشريح ه ها را ندارد. درواقع وحي عهده به آن
  ).34؛ لقمان: 85فهم و درك آن را ندارد (اسراء: 
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 وي عبـادي  اعمـال  و خداونـد  بـا  انسـان  ارتبـاط  چگـونگي  بـه  جزئيات اين از بخشي
 بـه  مربـوط  امـور  ديگر، بخشي و. آن نظاير و حج روزه، نماز، احكام مانند دارد؛ اختصاص

 ديـات،  و حـدود  ماننـد  اسـت؛ ) خـارج  عـالم ( موجـودات  ديگـر  و خـود  با انسان ارتباط
 و مـديريت  ابتكـار،  و آوري فـن  صـنعت،  سنتّ حكومت، جهاد، معاملات، معاشرت،  آداب

: 1388(جـوادي آملـي،    .دارد پيوند آدمي دنيوي شئون به تر بيش كه ديگر احكام از بسياري
  وحي نيست.ي جز تمسك به دامن ا چاره) بنابراين براي فهم و درك اين مسائل 129

وحي با آن همه كاركردهاي فراواني كه براي بشر در حوزه معرفت و معرفت افزايـي و  
اقتضـايي ناديـده گرفتـه     جهل زدايي دارد از سوي انديشمندان و صاحب نظـران مـديريت  

 منْ جريتَ جنَّات المْؤمْنات و المْؤمْنينَ اللَّه وعد«فرمايد:  است و حال آنكه قرآن كريم مي  شده
 الفَْـوز  هو ذلك أكَبْرُ اللَّه منَ رضِوْانٌ و عدنٍ جنَّات  في طيَبةً مساكنَ و فيها خالدينَ الأْنَهْار تحَتها
ظيمْ72(توبه:» الع.(  

سـازد و راه   اش آگـاه مـي   برابر نص صريح اين آيه شريفه وحي انسان را به ذخاير نهفته
والا و كمال مطلق و نهايي كه همان رضوان الهي باشد نائل ساخته و او را به  نيل به اهداف

رسـاند   پايه برتر از عقل و دست آوردهاي عقلانـي و مرتبـه بـالاتر از مقـام فرشـتگان مـي      
 آن از عقـل  دسـت  كـه  اخـروى  و ملكـوتى  و غيبـى  هاى دانستنى از انبيا ) چون9- 8  :(نجم
خصـوص   م با اين همه كاركرد در مـديريت رايـج و بـه   و اين مه .دهند مى خبر است  كوتاه

  مديريت اقتضايي هيچ جايگاهي ندارد.
  

  نقد قرآني اعتبار 5.5
هاي اقتضايي بر پايه حدس و گمان و احتمال بنا نهاده شده و فراتر از تجربـه حسـي    نظريه

هـاي   فرضـيه رخـوردار باشـد زيـرا    توانند از اعتبار محكم و متقن ب نرفته است؛ بنابراين نمي
شـود عوامـل كـه     ت كه مشـاهده مـي  يقيني دانش تجربي پيامي جز احتمال ندارد؛ لذاسغير
  ).627، 2ج : 1389كنند در حد اقتضاست نه علت تام (جوادي آملي،  مي  ذكر

آوردهـاي عقـل    قرآن كريم كساني را كه منفصل از وحي و صرفاً با تكيه بـر ره  رو نيازا
)، 53(مؤمنـون:  » فرَحِـون  لدَيهمِ بما حزبٍ كلُّ«فرمايد:  ده ميكنند مخاطب قرار دا حركت مي
كنـد. و در   هاي خود را دوست داشـته و بـر اسـاس آن زنـدگي مـي      ها و بافته هركس يافته
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دهد به اينكه دانش كه در اختيار بشر قرار داده شده است ناقص بوده و به  ديگر تذكر مي  آيه
» وما أوُتيتمُ منَ العْلمِْ إلاَِّ قلَـيلا «اش را تأمين نمايد.  اخرويتواند سعادت دنيوي و  تنهاي نمي

 ).85(اسراء: 

هـاي بشـر در    شود كه علم و آگاهي و دانسـته  بر پايه نص صريح آيه شريفه فهميده مي
 سـان  بهدر برابر مجهولاتش  معلوماتشداند بسيار اندك بوده و به تعبيري  برابر آنچه كه نمي

توان حد و حصر  كران؛ بنابراين تنها دانشي كه برايش نمي در برابر اقيانوس بياي است  قطره
: 1372نهايت دانست علم خداي سـبحان اسـت (طبرسـي،     تعيين نمود و بلكه بايد او را بي

ها و حقايق و وقايع عوالم خلقت و حتي عالم طبيعت بـراي   اكثر پديده رو نيازا) 676، 6  ج
ست و معرفت آن نياز به اتصال به منبع غني چـون وحـي دارد.   ا نامتعارفانسان مجهول و 

هـاي وحيـاني    محدودي كه دارد بـا انقطـاع از گـزاره    بادانشاساس آيه شريفه انسان  لذا بر
هاي پرمخاطره رقابت، تضاد و تزاحم  تواند در شرايط پوياي محيطي و عرصه كريم نمي قرآن

هـاي   و قطعـي بـه گـزاره   ه نيـاز حتمـي   ها بـا موفقيـت عبـور كنـد بلك ـ     موجود در سازمان
  دارد.  وحياني

  ي قرآنيشناس معرفت .3جدول 
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  گيري . نتيجه6
معرفت در مديريت اقتضايي مبتني بر معرفت عيني و حسي بـوده و علـل و عوامـل فـوق     

هاي عيني (انسان محقق،  هاي طبيعي را ناديده گرفته و به مطالعه پديده طبيعي در تبيين گزاره
  پردازد. سازمان، و محيط) مي

باشد؛ زيرا مدعي است محيط نقش حياتي در بقـا   موضوع معرفت اين مكتب محيط مي
شود و ابزار  هاي سازمان از محيط تأمين ميها و ستاده و ادامه حيات سازمان دارد، چون داده

ه اي و سيستمي است. در اين نگرش باور بر ايـن اسـت ك ـ   صورت شبكه آن هم به معرفت
عوامل متعدد در كاراي و اثربخشي سازمان تـأثير دارد ولـي منبـع معرفـت عقـل، حـس و       

  هاي عيني و واقعي عالم خارج است.هاي تجربي و پديده يافته
همچنين روشن شد كه اعتبار معرفت در اين رهيافت بيش از مكاتب پيشـين بـوده و از   

ي شناس معرفتود روشن شد كه اين جهت از جامعيت نسبي برخوردار است؛ اما با اين وج
و نقدهاي جدي است؛ زيرا بنيان  خلأهاهاي وحياني، داراي   مديريت اقتضايي از منظر آموزه

ي موضـوع آن فقـط محـيط و      گرايـي اسـتوار بـوده و شـكل دهنـده       اين مكتب بر تحصل
و  عـت يطبهاي مادي است درحالي كه از منظر قرآن موضوع معرفـت؛ خـدا، انسـان،      پديده

  باشد.  ها مي  درك چگونه وابستگي و پيوستگي آن
هاي قرآني حاكي از آن است كه انسان و محيط به شكل پيدا و پنهـان از همـديگر     يافته

گذارند و راز موفقيت و سبب آباداني و رسـيدن بـه رفـاه و     اثر مي گريكدتأثير گرفته و بر ي
جـويي كـرد. در     امر وارسي و پيپيشرفت واقعي در ابعاد مختلف زندگي را بايست در اين 

منطق وحي ضمن توجه و تأكيد بر اهميت معرفت، تصريح و تأكيد بر اين است كه هسـتي  
  هاي عيني و مادي است. ي پديده فراتر از دامنه
ي هدف نيز تأكيد بر اين است كه بايست سهم خود را بـه شـكل مطلـوب از      در حوزه

هد، تقوا و تحصيل آخرت گرفـت. نگـرش اقتضـايي    عمر و مال و امكانات دنيا مبتني بر تع
ها با خالق   ي پديده  ي رابطه دربارهابزارهاي معرفت را منحصر به امور مادي دانسته و سخني 

اي از طريق تركيب نگاه افقي به رابطـه  مطرح نكرده است؛ درحالي كه در منطق قرآن شبكه
در كـانون توجـه و تمركـز     خالقشانبا  ها با هم و نگاه عمودي و طولي و رابطه آن هاپديده

  قرار دارد.
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ي بشري و عقل   همچنين مديريت اقتضايي منابع معرفت را منحصر به امور عيني، تجربه
هاي تجربـي، طبيعـت،    هاي قرآني علاوه بر عقل، يافته  ولي در آموزه داند يممنقطع از وحي 

  .اند شدهترين منبع معرفت مطرح قني آسماني به عنوان متها گزارهتر از همه   تاريخ و مهم
ي رويكـرد  شناس ـ معرفتي  برآيند نهايي اينكه قرآن برخلاف رهيافت اقتضايي در حوزه

اومانيستي به هستي را نپذيرفته و ضمن نقد جدي به موضوع، ابزار، منابع و اعتبار مبتني بـر  
  حياني است.هاي و اين نوع معرفت، قائل به اين است كه معرفت تام نيازمند گزاره

  شناسي مديريت اقتضايي با قرآن اشتراكات و افتراقات معرفت .4جدول 

  
  

نوشت پي
 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

  
  نامه كتاب

 تا.، بي1چ ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير و التنوير، بيروت، مؤسسة التاريخ، 

 چاپ سوم، بيروت: دار صادر.). لسان العرب، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (

هاي عقلايـي، طبيعـي و بـاز، ترجمـه حسـن ميرزايـي       ها سيستم). سازمان1387اسكات، ريچارد (
 اهرنجاني، تهران: سمت.

  ). روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم، بيروت: دارالكتب العلميه.1415آلوسي، سيد محمود (
 ، بي نا: بي جا. ان در علوم قرآنتفسير مخزن العرفتا).  (بي  بيگم امين، نصرت
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 ). سـازمان و مـديريت از تئـوري تـا عمـل،     1390ايران نژاد، پاريزي، مهدي، ساسان گهر، پرويـز ( 
ن، بانــك مركــزي جمهــوري يــازدهم، تهــران: مؤسســه عــالي آمــوزش بانكــداري ايــرا  چــاپ
 ايران.  اسلامي

هاي كلان جامعه معرفتي و تجزيه و تحليل سازمان، ). نظريه1383بوريل، گيبسون، مورگان، گارت (
 ي نوروزي، قم: سمت.محمدتقترجمه 

 ). انوار التنزيلو اسرار التأويل، بيروت: دار احياء التراث العربي.1418بيضاوي، عبداالله بن عمر (

چـاپ چهـارم، قـم: مركـز      ) منزلت عقـل در هندسـه معرفـت دينـى،    1390جوادى آملى، عبداالله (
 ء.اسرا  نشر

 ). تسنيم، چاپ دوم، قم: اسراء.1389(جوادى آملى، عبداالله 

 ). جامعه در قرآن، چاپ چهارم، قم: مؤسسه اسراء1391(جوادى آملى، عبداالله 

 ). زن در آينه جلال و جمال، چاپ نوزدهم، قم: اسراء.1388(جوادى آملى، عبداالله 

 حسيني، چاپ پنجم، قم: اسراء.). شكوفايي عقل در پرتو نهضت 1388(جوادى آملى، عبداالله 

 مؤسسه نشر اسراء :قم چاپ هشتم، قرآن در قرآن،). 1388(جوادى آملى، عبداالله 

 ي در قرآن، چاپ سوم، قم: اسراء.شناس معرفت). 1384(جوادى آملى، عبداالله 

 ). وحي و نبوت در قرآن، چاپ دوم، قم: اسراء.1384(جوادى آملى، عبداالله 

 ، تهران: لطفي. ). انوار درخشان در تفسير قرآن1404(حسينى همدانى، محمد 

 هاي مديريت، تهران: مؤسسه كتاب مهربان نشر.). تئوري1392حقيقي، محمدعلي (

 ها.). كلام جديد، قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه1390خسرو پناه، عبدالحسين (

 تم، تهران: سمت.). تجزيه و تحليل و طراحي سيس1376رضائيان، علي (

 ). مباني سازمان و مديريت، چاپ شانزدهم، تهران: سمت.1392(رضائيان، علي 

 ). في ظلال القرآن، بيروت: دارالشروق.1412قطب، سيد (

 هاي مديريت و سازمان، چاپ سوم، تهران، نگاه دانش.). نظريه1390سيد جوادين، سيد رضا (

، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگ تيريو مد). اصول و مباني سازمان 1385صادق پور، ابوالفضل (
 و انديشه.

  ي.انتشارات فرهنگ اسلام :بالقرآن، قم رالقرآنيتفس يالفرقان ف ).1365( محمد ،يصادق تهران
 و مطالعـات  مؤسسـه ، تهـران:  كـافي  صـول ا شرح ).1383(  ابراهيم بن محمد شيرازى، الدين صدر

 . فرهنگى تحقيقات

  ). الميزان في تفسيرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامي.1417( نيمحمدحسطباطبايي، سيد 
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  . ). تفسير جوامع الجامع، قم: حوزه علميه قم، مركز مديريت1412(  طبرسى، فضل بن حسن
 .وناصرخسرفي تفسيرالقرآن، تهران،  انيالب مجمع). 1372( طبرسى، فضل بن حسن

 ي.مرتضو :تهران چاپ سوم، مجمع البحرين، ).1375( بن محمد نيطريحى، فخرالد

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم چاپ دوم، معرفت، يشناس جامعه). 1385( عليزاده، عبدالرضا
 تا) احياء علوم الدين، بيروت، دار احياء التراث العربي. غزالي، ابو حامد محمد (بي

دار إحيـاء  ، چاپ سـوم، بيـروت:   (مفاتيح الغيب) التفسير الكبير). 1420( فخر رازى، محمد بن عمر
 . التراث العربي

 : نشر هجرت. ). العين، قم1409فراهيدي، خليل بن احمد (

  .مؤسسه دارالهجره :، قمريمصباح المن ).1414( احمد بن محمد ،يوميف
 دار الملاك للطباعة و النشر. ). تفسير من وحي القرآن، بيروت:1419االله، سيد محمد حسين ( فضل

 ). مديريت رفتار سازماني، چاپ دوم، تهران، سپاهان.1390قاسمي، بهروز (

، تهران: سازمان چاپ  ). تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب1368قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا (
 و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.

هـا و كاربردهـا)،    نظريـه  - ت رفتار سازماني (مفـاهيم ). مديري1390كريتنر، رابرت، كينيكي، آنجلو (
 ، چاپ چهارم، تهران: برآيند پويش.صفر زادهترجمه علي اكبر فرهنگي، حسين 

، قـم:  تيريو مـد هـاي سـازمان    ي تئـوري شناس ـ معرفتمباني  نامه درس). 1390گائيني، ابوالفضل (
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حكمـت و   يموسسـه پژوهش ـ  :تهـران  ،يعبـداله  يمعرفت، ترجمه مهد هينظر ).1396( ثيلرر، ك
 .رانيا  فلسفه

 .1394، 1چ ي، ترجمه نسترن ظهيري، تهران، ققنوس، شناس معرفتمارتين، رابرت، 

  ، بيروت: دار احياء تراث العربي. تا). تفسير المراغى (بي  مراغى، احمد بن مصطفى
 ي،شناســ انسـان ي، شناس ـ هــانيكخداشناسـي،   ). معــارف قـرآن، 1385ي (محمـدتق مصـباح يـزدي،   

 پنجم، قم: مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).  چاپ

ــران:   1368مصــطفوى، حســن ( ــريم، ته ــرآن الك ــات الق ــي كلم ــق ف ــگ و ). التحقي وزارت فرهن
 اسلامي.  ارشاد

 .) جامعه و تاريخ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات صدرا1384مطهري، مرتضي (

 ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدرا.مجموعه آثار). 1378(مطهري، مرتضي 

 ). مسئله معرفت، چاپ هشتم، تهران، انتشارات صدرا.1373(مطهري، مرتضي 
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ي در فلسـفه غـرب، چـاپ دوم، تهـران: سـازمان انتشـارات       شناس ـ معرفت). 1388معلمي، حسن (
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

 ). تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه.1374ناصر ( مكارم شيرازي،

رضـايي، قـم:    االله رحمـت ي معاصر، ترجمه شناس معرفت). در آمدي موضوعي بر 1385موزر، پل (
 مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

سـازماني:   شناسـي  ). نگـاهي بـه معرفـت   1384ي (محمـدعل ميرزايي اهرنجـاني، حسـن، سـرلك،    
 تحول، مكاتب و كاربردهاي مديريتي، پيك نور، سال سوم، ش سوم.  سير

 يعل ـ نيدر فلسـفه، ترجمـه ناصـرالد    يدي ـكل مي: مفـاه يشناس معرفت ).1389( ستوفريكر س،ينور
 ي.و اجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ :تهران ان،يتقو

ي، در سـاختار سـازمان   تي ـموقع ينـوع  ياره ـيمتغ رياقتضا: تأث هينظر ).1378نيكو اقبال، علي اكبر (
  .46و  45شماره 

 ). تفسير راهنما، قم: بوستان كتاب.1387هاشمي رفسنجاني، اكبر و جمعي از محققان (

ترجمــه،  تفســيري، پســت مــدرن)، - ). نظريــه ســازمان (مــدرن، نمــادين1389هــچ، مــري جــو (
 فرد، چاپ دوم، تهران: مؤسسه كتاب مهربان نشر. دانايي  حسن

 ). مديريت عمومي، بيست و هفتم، تهران: نشر ني.1385الواني، سيد مهدي (

هاي سازمان، مجله دانش ). نقدي بر منطق عقلي جديد و آثار آن بر نظريه1368(الواني، سيد مهدي 
 مديريت، ش ششم و هفتم.


